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مدت زیادی بود که راضیه با ت وضا کی و افسردگی, روزها را به شب 
می رسانید؛ تا جایی که در غذا و خوراک و ارتباط او با اطرافیان نیز تاثیر 
گذاشته بود. این وضع در چند روز اخیر بیشتر شده بود چون بی خوابی 
شب ها هم به آن اضافه شده بود, با این که روزها خسته و کوفته بود و 
شب با خستگی به رختخواب می رفت؛ اما بعد از چند لحظه دوباره افکاری 
که در ذهن داشت به سراغ او می امد و خواب را از چشم او می ربود و 
نیت نزدیکی های صبح خوابش می برد به همین خاطر بیدار شدن صبح 
برای او در دانشگاه هم خیلی مشکل بود. حوصله حرف زدن و گرم گرفتن 
با رفقايش را نداشت؛ در ساعاتی هم که کلاس نبود گوشه ای را پیدا می 
کرد و در افکار خودش غوطه ور می شد., پرسش هایی را در ذهنش مطرح 
می کرد و به آن ها جواب می داد و بعد به پاسخ های خودش ایراد می 
گرفت. در این حال و هوا بود که دید چند نفر از دوستانش در گوشه ای از 
دانشگاه زیر سایه درختی جمع شده اند و طوری سرهایشان را به هم 
نزدیک کرده اند و با هم حرف می زنند که 
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انگار نقشه عملیات جنگی را می کشند و مواظب هستند تا کسی از آن 
مطلع نشود. با خودش گفت درسته که من فعلاً حوصله نشست و برخاست 
ها 
چیز مشترک با هم تبادل نظر می کنند چرا به من خبرٍ نداده اند, به همین 
جهت کمی برایش گران تمام شد و خود را به جمع آن ها نزدیک کرد تا 
دوستانش متوجه شدند که راضیه به آن ها نزدیک می شود, سرهای خود را 
از هم جدا کردند و خودشان را به آن راه زدند, اما راضیه از آن ها پرسید 
چه خبر است؟ حالا ما نامحرم شدیم اگر خبری هست به من هم بگویید. 
سمانه نگاهی به راضیه کرد و گفت: خبری که به درد تو بخورد نیست و 
حرف توی حرف آورد و موضوع را عوض کرد. 


به افکار پریشان و پرسش هایی که در ذهنش داشت موضوع جدید دیگری 
که ده و رت دز ری و ۳ 
دعوا کرد بعد به او گفت: وقتی امروز صبح از شما سوال کردم که چه 
خبر است یک کلام می گفتید چه شده من هم راضی می شدم, حالا آن ها 
نگفتند از نو انتظار داشتم که همان وقت پا بعدش بگویی! ولی هرجچه 
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بگو چه خبر است؟ سمانه کمی او را دلداری داد و گفت: چون می دانستم 
معمولاً تو اهل آمدن به آن چایی که می خواهیم برویم نیستی به همین 


ببرید ‌ 


شمان هت چند روز دیگه در ماه رجب مراسم اعتکاف است که سه روز 
کن‌ ال که وه ناید کر قه یه مسج دمی: روتق فتکر آن ها می ما 


راضیه گفت: ای باباء سه روز با زبان روزه. در مسجد و دور از خانواده. 


تتمانه صحفت به همین خاطظر نو تیه حون فی: دا نشیم و اهر آامدن 


هنگام خواب یکی از دلایلی که خوابش نمی برد این بود که احساس می 
کرد از خدا خیلی دور است, امشب با توجه به حرف سمانه که به او گفته 
بود تو اهل رفتن به اعتکاف نیستی با خودش گفت: من با خودم چه کرده 
ام؟! حتی دوستانم هم متوجه شده اند که جای من در مسجد يا جایی که 
حرف خداست و يا عبادتی است., نیست. بعد از ان چند بار با خودش گفت: 
بعد از این حرف ها, حالا این اعتکاف چی هست؟ نکند جای خوبی باشد و 
به دوستانم خوش بگذرد و از دست من برود. 
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بالاخره دسته جمعی آنجا می روند و هر وقت دسته جمعی جایی رفته یم 
خوش گذشته است اما از طرف دیگه حرف های سمانه درباره اعتکاف را 
در ذهن خود مرور می کرد سمانه به او گفته بود: آنجا روزه هستیم و حق 
بیرون آمدن از مسجد را نداریم. من که نفهمیدم این چه عبادت و 
مراسمی است که هرکس برای خودش تنهایی عبادت می کند و در عین 
حال با هم در مسجد در کنار هم هستند! چه طوری چنین چیزی ممکن 
ات فن. که ون خمع آضار نمی توانم حواسم به خودم باشد. 


راضیه هرچه بیشتر به حرف های سمانه درباره اعتکاف فکر می کرد گیج 
تر می شد و پرسش هایش بیشتر می شد, آن قدر فکر کرد تا خوابش برد. 
فردا صبح وقتی از خواب بیدارشد اولین چیزی که بر صفحه فکر و ذهن 
تابش کرد کلمه اعتکاف بود. ؛ چند با ر باخودش کلمه اعتکاف را تکرار کرد 
خی ای کمرمی تیاس از همه طری داشگاه چرعت کد اور 

به او گفت: راضیه جان چرا دیشب در خواب حرف می زدی؟ راضیه گفت: 
مف که ار کنری چند بار شنیدم که می گفتی اعتکاف. راضیه 
شد و بعد حرکت کرد و در راه دانشگاه همین طور با خودش تکرار می 
کرد: اعتکاف, اعتکاف, اعتکاف 0 
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در دانشگاه دوباره سمانه را دید که با رفقايش که قرار بود به اعتکاف 


بروند دور هم جمع شده اند, خودش را به جمع آن ها رسانید و بی مقدمه 
گفت: شماها که می خواهید اعتکاف بروید چند بار کلمه اعتکاف را در 


خواب و بیداری تعرار کرده اید؟ 

همه با تعجب به او نگاه کردند و بعد با هم خندیدند؛ اما وقتی دیدند که 
را حالت ی شا ها ام مه کر ان ها مرا را 
کردند. 

اعتعاف را در ذهنم مرور کرده ام , حالا پک سوال دارم تو اعتکاف می شه 
حرف زد؟ 

مرضیه گفت: نه خانم مگر اعتکاف جای حرف زدن است. 

زاضیه پرسند: ها ره و 2 7 


طافت کت تا ان 


راضیه گفت: می شه اگر پرسشی داشتم بیرسم؟ نرگس گفت: اگر 
جوابش راحت باشه اشکالی نداره. 


ص:10 


۳ : ت: بچه ها اذیتش نکنید, راضیه جان برای جه می پرسی, دوست 
داری با ما بیایی ؟ 


راضیه گفت: همه ی شما می دونید که من مدتی است خودم را از جمع, 
جدا کرده ام ی ی ذهنی خودم هستم, اما در جمع 
شما اعتراف می کنم که خسته_شده ام؛ راستش را بخواهید یک سوال 
دارم اگر درست و درمون جواب آن را می دهید بیرسم که اگر جواب شما 
آزی نود شاید من هم اعکاف آمدم. 


شواله انق ات کف توص تیف ری هی ی ال کف ترا روم 
هستض با دیکران هقف ارماط داشته باشم نو اک حوصاه ام سر رفت‌یاا مها 
حرف بزنم و يا کمکی از آن ها داشته باشم؟ 


تتصانه کفت: آره خواهرم, اصلا" آن هایی که درست و حسابی و هدفدار 
اعتکاف می روند در عين حالی که به فکر خودشان هستند تا راه درست در 
زندگی را پیدا کنند و به گذشته و آینده خود فکر کنند و تصمیم های درست 
بگیرند, این کار را در خانه انجام نمی دهند, بلکه در مسجد جامع شهر جمع 
فی .دزن در کنار هم تست کر یکی از آن فاربه. کمک تیان داشت: اهر 
کم کنتمغان ما تسام کید ما هش عس حال» که 
هستند با هم هستند, یعنی تنهای با هم. 


3 روشنی در دلم احساس می کنم که امیدوارم مشکلاتم در 


ص:11 


آن»خا حل شود هنوز نرفته و تجربه نکرده, احساس خوبی به آن جا دارم. 
راضیه به طرف کلاس حرکت کرد و در بین راه این حرف سمانه را زیر لب 


تکرار می کرد, تنهای با هم, تنهای با هم, تنهای با هم, یک 


دانشجوهای دختر با سر و صدا و هیجان در حالی که کیف و پتو در دست 
داشتند از اتوبوس واحد پیاده شدند, چند قدم که چلو آمدند یکی از آنها 
گفت: بچه ها همه وسایل را از اتوبوس پایین گذاشتید؟ راضیه که به خیال 
خودش؛ پتویش پیش دوستش سمانه است, صد| زد سمانه ینوی مرا 
1 ‌ 
وردی : 


سمانه با نگرانی گفت: نه. در اتوبوس جا ماند. 


راضیه, وسایلش را به دوستش داد و با سرعت به طرف اتوبوس که تازه 
ی ی ی 
اتوبوس پتو را برداشت و به سرعت بر؟ 


در مسیر برگشت با سرعت حرکت می کرد تا به رفقایش برسد. چون 
واقعا نمی دانست چه باید بکند. به علت این که سرعتش زیاد بود, در 
نزدیک مسجد, به خانمی که او هم کیف و پتو در دست داشت. برخورد کرد 
و نقش بر زمین شد. 


آن‌خانم دشته: ای را جز فت و اه مین سید کرد و لباشهای اورا که کرد 
و خاکی شده بود تکاند و راضیه هم حسابی از او معذرت خواهی کرد. 
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راضیه وقتی دید آن خانم, کیف و پتو در دست دارد به او گفت: فکر کنم 
هه یراوید آن خانهء ناف خاضی به راضبه کرد بخد 
اد کتن کت کت اتتای الله ات فیی اد ور ادامهه کت من 
محدنه خی سکم ور ان اتا تصادفی با شما خوشحالم. 


راضیه با خنده گفت: پس رفقای تصادفی که می گویند یعنی این ! 


راضیه با خانم رحمتی در حال گفتگو بودند که چند متر آن طرف تر از آنها, 
سروصدا و همهمه ای را شنیدند و هر دوی آنها صورتشان را : قق آر کت 
پر گردا ند ند. 


در کنار یک ماشین مدل بالا, یک پیرزن که از قیافه اش مشخص بود که زن 
ثروتمندی است مشاهده کردند که چند نفر زن و دختر اطراف 4 
اند و مراقب او هستند. یکی از آن زنها با آن یکی به لهجه اصفهانی گفت 
آیجی مواظب مامان باش. اینجا پر از چاله [ رم زن دیگر گفت: آ] 
مامان جون قربون اون اراده و 0 برم» شما دیگه برا این کارا 1 


شده اید. 


مادرشان گفت: شما بروید یک فکری به حال و روز خودتون بکنید, تازه حالا 
فهمیده ام که چه کار باید بکنم, فقط مواظبم باشید که زمین نخورم. 


در این حال یکی از دختران, کتف مادر را بدجوری گرفت که داد مادر بلند 


شند. 
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خانم رحمتي خود را به سرعت به آنها رسانید و بعد از سلام و احوال 
پر سی؛ آن دختر خانم گفت: دخترم» برای اين که مادرتان کمتر اذیت 
شود, این طوری کتف او را بگیرید که فشار روی کمر و پاهای او نیاید و 
خودش هم به انها کمک کرد. 


راضیه که کمک خانم فحمتی فا از پیرزن تروتمند را دید, به طرف آنها 
رفت و وسایل خانم رحمتی را از ِ زمین برداشت و گفت: خانم 
رحمتی, وسایلتان را من می آورم, شما نگران نباشید و همگی با هم 
حرکت کردند. 


چند قدم مانده به درب مسجد., پیرزن رو به دخترانش کرد و گفت: شما 
دیگه بروید, چند قدم باقی مانده را با اين خانم ها می روم, بروید که بچه 
هایتان در خانه تنها هستند؛ بروید خوب انها را تربیت کنید که فردا روزی که 
شتا بر شید شفاها با دز اس ادا بکداشد و سال ه تا مه 
شما سر نزنند. یکی از خانم ها گفت: مامان مٌلوک می خواهید یکی از 


پیرزن گفت: نه مادر, دفعه اولم که نیست., خدا را شکر دختران و خانم 
هایی مثل این دو نفر که الان می بینید, اینجا زیاد هستند, حیف که نمی 
خانست کها فش روم مه ی الست و الا ماه همم آمدتی ۲ 


وارد مسجد شدند, خانم رحمتی, کفش های راضیه و ملوک خانم 
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را همراه کفش خودش جفت کرد و داخل جاکفشی گذاشت که باعث 


تعجب راضیه شند. 


وقتی وارد مسجد شدند, رفقای راضیه کنار دیوار. وسایل خود را پهن کرده 
بودند که به درخواست راضیه. جایی کنار دیوار برای ملوک خانم باز کردند 
و او هم از همه انها تشکر کرد و خانم رحمتی نیز کمی دورتر, کنار ستون 


ص:15 
شب سیزدهم 


بعد از چند ساعت که از شب گذشت خانم احمدی که مسئول اعتکاف آن 
مسجد بود, ضمن خیر مقدم به همه, خودش را معرفی کرد و گفت: 


می دانید کجا آمده اید؟ چه کار کرده اید که این توفیق را پیدا کرده اید؟ 
اعتکافی که آمده اید خداوند وستور اهاوه کین ار ناه تدامیز بزرگش 
حضرت ابراهیم (ع( براي معتکفان داده است و سنتی است که پیامبران و 
اتمه و اولیاء خدا| بر آن تأکید داشته اند. 


تصمیم گرفته اید چند ساعتی از ملک جدا شده و ملکوتی فکر و عمل کنید, 
دو سه روزی سر در گریبان خود فرو برید؛ گرچه در میان جمعید و رهبانیت 
مسیحی ندارید؛ 


به خانه خدا آمده اید, میهمان و زاثر خدا هستید, جای پاکی آمده اید و پاکی 
از این چند ساعتی که نسیم الهی وزیدن گرفته کمال استفاده را می کنند, 
ان شاءالله سعی کنیم در اين ایام, امام زمانمان(عج) را فراموش نکنیم؛ 
چون ایشان به یاد ما هستند. طبق فرمايیش خود حضرت که فرمودند: «اآنا 
غیر مهملین لمراعاتکم و لا ناسین لذکرکم» یعنی ما شما را فراموش 
نکرده ایم و به یاد شما هستیم. 


ص:6 1 


پس بیائید اعتکاف امسال را به نیت نزدیکی ظهور و فرج ایشان انجام 
دهیم و حوائج و نیازهای معنوی خود را از ایشان بخواهیم و احساس دوری 
و بیگانگی با آن حضرت نداشته باشیم؛ ی ی او 
اگر او را صدا| بز نیم , امام زمان(عج) به ما توجه خواهندکرد؛ برای این که 
اين معنا را متوجه شوید مثالی برای شما بیان می کنم: 


بدن انسان پنجاه تریلیون سلول دارد (عدد پنج با سیزده صفر) که عدد 
واقعاً بزرگی است. اگر بخواهید بزرگی این عدد را بفهمید. فرض کنید از 
عدد یک شمارش کنیم تا به این عدد برسیم و هر عدد هم یک تانیه طول 
بکشد, به نظر شما چه زمانی طول می کشد تا این عدد شمارش شود؟ 
شاید تعجب کنید که بدانید وقتی بدانی حدود یک میلیون و ششصدهزار 
سال طول می کشد تا شمارش شود. 


حال اگر مثلاً به نوک انگشت شما سوزنی زده شود با این که تعدادی از 
سلول های سرانگشت آسیب می بیند ولی در زمان بسیار کوتاهی خبر این 
اسیب دیدگی به مرکز فرماندهی بدن ارسال می شود و موز گزی ندهی 
بدن دستور می دهد که دست, از محل خطر خود را دور کند و یا دستورات 

لازم دنکر را عی. دهد اکرتهم زمان. انکشت دیکر ذشت با با نیز انتیب: نیت 
پا به چیز خطرناک نزدیک شود. مرکز فرماندهی نیز هم زمان به تک تک 
انها, جواب و راهکار مناسب را ارسال می کند. نتیجه این که خداوند بزرگ 
در بدن انسان یک مرکز فرماندهی قرار داده تا این پنجاه تریلیون سلول را 
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مدیریت و رهبری کند تا نظام و اساس بدن استوار و صحیح بماند, به همین 
شکل خداوند مهربان برای کل اين جهان یک فرمانده و امام و رهبر قرار 
داده که نظام و قوام و اساس این عالم وابسته به اوست و ان شخص در 
زمان ماء امام زمان علیه السلاممی باشد؛ همانگونه که تک تک سلول ها با 
مرکز فرماندهی بدن مرتبط بودند.ما نیز به همان شکل به امام زمانمان 
ارتباط و پیوند داریم, بنابراین در هر حالتی و در هر کجا که عمل نیکی 
انجام بدهیم او متوجه خواهد شد و برایمان دعا خواهد کرد. 


فر اداشه‌خانم اجفیی کفت خون افشی: شب عولم آها اهر ا له میرن علیه 
السلام است و شب اولی است که در اعتکاف حضور داریم, اعتعاف خود 
وا عا ام اماض علنعلبه الشلام آغاز مین کم که فر ی علی عبار» ام 
ما لین ام مرت اس ۰ همین ماطی دیت هی یهد 
امیر المومنین علیه السلام برایتان می خوانم 
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یا علی گفتیم و دل هامان بهاری می شود 

یکصد و ده بار اين دل ها بهاری می شود 

چشمه های نور از چشم تو جاری شد علی 

زخم دل با تیر عشقت باز کاری شد علی 

آ! می روید فقط در اين غریبستان تو 

من شفا می گیرم از خرمای نخلستان تو 

حضرت بارانی, ای مولاء به فریادم برس 

قطره ی ناچیزم ای دریا به فریادم برس 

باز امشب من همان چیزی که می خواهی شدم 

«اشهد ان علباً حجت الله»ی شدم 

بر لبم دارم طنین از «قل هو الله احد» 

روی قلبم حک نمودم یا علی مولا مدد 

رنگ و بوی صوفیان در خود ندارم من ولی 

یکصد و ده بار بر قلبم نوشتم یا علی 

و ان ان اناوت ره کی کش انم هار هایس ال 
فراموش نکنید. بعد از صحبت های خانم احمدی, دوستان راضیه برای 
خواندن نماز بلند شدند, اما راضیه که چگونگی خواندن نماز را نمی 
دانست, مانده بود که چه کار کند و همین طور به اطراف نگاه می کرد و 


خجالت می کشید که از دوستانش يا خانم احمدی سوال کند. در همین 
حال, چشمش به ملوک خانم افتاد که به اطراف نگاه می کرد؛ راضیه 


احساس کرد باید به کمک او برود, بلند شد و به طرف او رفت و گفت: 
مادر جان. چیزی می خواهید؟ 

ملوک خانم گفت: گمان کردم امسال هم می توانم ایستاده نماز بخوانم 
ولی الان هر چه فکر می کنم. می بینم نمی توانم, نمی دانم اینجا صندلی 
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راضیه به نزد خانم احمدی رفت و بعد از سلام و احوال پرسی درخواست 


که راضیه به دیگران داده, صندلی را تهیه کرد و به راضیه داد. 


راضیه صندلی را نزد ملوک خانم آورد. ملوک خانم ضمن تشکر و دعای خیر 
برای او مفاتیح را دست او داد و گفت: 


دخترم, عینکم را در بین وسایلم پیدا نکردم. سال های قبل نماز امشب را 
خوانده ام ولی برای اطمینان بیشتر زحمت بکشید. اعمال شب سیزدهم 
ماه رجب اعمال را بیاور و کیفیت نماز امشب و دو شب دیگر را برایم 


بخوان. 


راضیه که احساس کرد از غیب برای او کمک رسیده است, مفاتیح را باز 
کرد و گفت: ملوک خانم نوشته, نماز امشب دو رکعت است؛ در هر رکعت 
یک مرتبه سوره حمد و بعد از آن سوره یس و ملک و توحید خوانده می 
شود و در رکعت دوم نیز همین طور و در شب بعد دو رکعت دیگر به همین 
کیفیت , به آن افزوده می شود و در شب سوم دو رکعت دیگر به همین 
کته ار اشاخصمی شود که آخا‌ضاوی یه سا در سای اه 
تما شهونه اند؛ هر کس این نماز را بخواند جمیع فضیلت این سه ماه 
(رجب - شعبان خرعضان) زاتساندنه-جخصیع کناهانش غیر از شری آمرزیده 
شود. 
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ملوک خانم رو به راضیه کرد و گفت: دخترم سعی کن تا جوان هستی و 
حال داری با خدا اشنا شوی و راه درست را پیدا کنی و اهل عبادت و 
مناجات با خدا باشی. من هميشه این شعر سعدی را با خود زمزمه می 


کنم: 

خرما نتوان خورد از این خار که کشتیم 
دیبا نتوان بافت از این پشم که رشتیم 
بر لوح معاصی خط عذری نکشیدیم 
پهلوی کبائر حسناتی ننوشتیم 

پیری و جوانی چو شب و روز برآمد 

ما شب شد و روز آمد و بیدار نگشتیم 
آشروی کها ک کرام در دم سارت 
رامیت که وا ها قدمم رام 


همان طور که شاید به نظرت آمده باشد من آدم پول داری هستم که اگر 
بخواهم حواله يا چک بانکی برای کسی بکشم, نگاه به موجودی در حساب 
بانکی خودم می کنم که آیا این مقدار در حسابم موجودی دارم يا نه؟ این 
۱ و 0 
الهی افزايش دهیم؛ اين سه روز اعتکاف هم همین طور است, به هر 
اندازه این سه روز از معنویات و اخلاق توانستی ذخیره حزیت: بعد از 
اعتکاف می توانی به حساب آن چک بکشی و از آن برداشت کنی. یکی از 
آن چیزهایی که موجودی حساب را افزایش می دهد همین نماز است که 
کیفیت خواندن ان را برایم خواندی و دیدی که امام صادق علیه السلام 
چقدر برای آن فضیلت بیان نمودند. ؛ حالا دخترم پاشو نماز امشب را بخوان 
تا وقت آن نگذشته است و برای این 
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مادر پیر و از کار افتاده هم دعا کن, معلوم نیست سال آینده زنده باشم و 


راضیه مشغول نماز شد و بعد از نماز حس و حال خوبی پیدا کرد و دقایقی 
به افرادی که اطراف او بودند نگاه کرد و احساس کرد, اینجا همان جایی 
انشت که یه نسخالایش پانستخ دادم فی,شنو د‌وتولش ۱ آض هی کیرد 


آخرهای شب لامپ های مسجد را خاموش کردند, فقط لامپ های کمی در 
اطراف مسجد و حیاط مسجد روشن بود؛ به همین اندازه که آکو. کشت 
خواست رفت و امد کند. چشمش ببیند. 


رفقای راضیه برای استراحت پتوهای خود را پهن کردند و سریع خوابشان 
برد, اما راضیه هر کاری کرد خوابش نمی برد و در افکار خودش غوطه ور 
بود که من کجا و اینجا کجا! شاید اینجا همان جایی باشد که خدا خواسته 
من بیایم تا به او نزدیک شوم؟ خدایا اگر چنین است به من توفیق بده تا از 
فرصت به دست آمده بتوانم خوب استفاده کنم, شاید اگر به اعتکاف و 
جاهایی مثل آن, رفت و آمد می کردم این قدر گرفتاری ها و دغدغه های 
ذهنی و افسردگی نداشتم؟! 


مقداری متکای خود را بالا آورد و کنار دیوار لم داد. بعد از لحظاتی. متوجه 
رفت و آهتد اعده ای از خانماها در آاشیزخانه و انتهای سالن لشند. خانم 
احمدی را دید که آهفیزن2 گام بر می دارد تا کسانی که خوابیده اند, 
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بیدار نشوند. وقتی کنار راضیه رسید, و متوجه شد که او بیدار است با 
اشاره او را صدا زد. 


راضیه آهسته و به گونه ای که رفقایش بیدار : نشوند به همراه خانم احمدی 

به آخر مسجد رفت. در آنجا 0 ۱۲ ۴( ۱ 9/۱ ۱ 
این که چرا خانم اخمدی اورا ضدا زده اشت: خانم احمدی به راضیه گفت: 
دخترم برای سحری معتکفان می خواهیم آماده شویم, دیدم خوابت نبرده, 
باد اولین اعتعاف خودم افتادم. که خوابم نمی برد. : گفتم بیابی اینجا که هم 
کمکم کنی و هم با یکدیگر آشنا شویم. راضیه همین طور که کمک می کرد 
از خانم احمدی پرسید: اولین دفعه است که در اعتکاف شرکت می کنم و 
ساعات اولیه آن است. دوست دارم اولین کاری که باید بکنم را به من 
بگویید؟ خانم احمدی نگاه مهربانانه ای به راضیه کرد و مشغول کارش شد 
و گفت: مقاله ای را با عنوان 


اعتکاف. فرصتی برای نمره دادن به خویش! : نوشته ام و در دفترم که روی 
ما اه اس ای واه اکن 


راضیه بعد از آن که به خانم احمدی کمک کرد با اجازه او دفتر را باز کرد و 
این مطلب را خواند: 


یکی از مهم ترین خواسته های ادیان الهی از انسان, این است که به خود 
رجوع کند و با کمی تفکر و تامل. فرصت ظهور ان نهاد پاک و 
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فطرت الهی را مهیا کند. از همین رو در احادیث اسلامی فکر کردن از 
بزرگ ترین عبادات دانسته شده و اعمالی چون روزه, اعتکاف و حج, زمینه 


ساست راو اي تاهلن هیر راهم میت کینده 


اعتکاف, دعوت به تفکر است؛ پعنی آنچه نه تنها ما مسلمانان, بلکه بشر 
امروز کمتر از هر زمانی برای آن فرصت دارد. خلوت بهترین زمینه تفکر 
است و اگر خوراک درست برای تفکر یافت نشود, نه تنها مفید نیست که 
مضر هم خواهد بود. اعتکاف بهترین موقعیت برای خلوت کردن است و در 
این خلوت می توان به تفکر پرداخت. ارزیابی کارهای گذشته و خودانتقادی 
از مهم ترین پیامدهای مثبت تفکر در اعتکاف است. 


از قران کریم و روایات شریف به دست می اید که یکی از مهم ترین 
عوامل موّثر در بیداری, تفکر است. معمولا عادت ما انسان ها این است 
که در مواجه با پدیده های عالم, به خصوص اگر تکرار شوند, با نگاهی 
سطحی از کنار آن ها می گذریم و چندان با دقت به آن ها نمی نگریم. 
قران کریم از عادتِ سطحی نگری مردم گله کرده, می فرماید: «وکاین 
من یو هی السْمَاواتِ والاٍض یَمْرُونَ عَلیها ومَمٌ نها مُعْرُِونَ»؛ چه بسیار 
است نشانه های خدا در آسمان ها و زمین که در پیش چشم مردم قرار 
داسصاها ان.ها اضاا نع این ایا وهی ند کی کر در ووانات 
شریف هم بسیار تشویق شده است. بنابر نقلی, امام صادق علیه السلام 
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می فرمایند: «تفکر ساعه خیر من عباده السنه؛ (1)یک ساعت تفکر بهتر از 
یک سال عبادت است». یک سال عبادت شوخی نیست! ما با یک ساعت 
عبادت خسته می شویم, اما حضرت می فرمایند: انسان یک ساعت بنشیند 
و درست فکر کند, ثواب ان از یک سال عبادت بیشتر است! پیشوایان دینی 
ما به صورت های مختلف ما را تشویق به تفکر و دوری از سطحی نگری 
می کنند. حقیقت این است که همه پیشرفت های انسان چه در امور مادی 
و چه در امور معنوی مرهون فکر و دقت است. انسان های موفق کسانی 
هستند که هنگام مواجهه با یک پدیده به راحتی از 3 کار ان تفت ده 


گاهی انسان مطلبی را می داند. اما تنها, قضاوتی سطحی درباره آن دارد 
و به عمق آن مطلب توجه ندارد. دقت و ژرف نگری درباره چنین مطالبی 
نیز نوع دیگری از تفکر است. این نوع از تفکر, موجب تقویت دانسته های 
انسان, رسوخ و ثبوت آن ها در جان ادمی و حضور بیشتر آن ها در قسمت 
اکاهانه ذهن می شود. از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده است: «من 
اکثر الفکر فی ما یعلم اتقن علمه و فهم ما لم یکن یفهم؛کسی که در انچه 
می داند زیاد فکر کند دانسته های خویش را اتقان بخشیده. مطالبی را می 
قهمد که بنش از آن.تحی فهمید». آين 
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سخن بدان معنا نیست که انسان با اين کار مجهولاتی را کشف می کند., 
که هفنای. ان این است که به ظرایف و لطایفی که در اطراف دانسته 
های او وجود دارد توجه پیدا می کند و هر چه بیشتر فکر می کند, این نکات 
برای او بیشتر روشن می شود و فهم دقیق تری از آن ها پیدا می کند. 


نقذ از این که آتار تیگه‌ی کی را دوشيم مینک به این »مسا له مین رنه که 
درباره چه موضوعی فکر کنیم؟ انسان درباره هر چیزی می تواند فکر کند؛ 
اما باید بدانیم که تفکر در هر موضوعی خوب نیست. از امیرالمومنین علیه 
السلام نقل شده است: «من کثر فکره فی المعاصی دعته الیه؛ (1)کسی 
که زیاد به گناهان فکر می کند به سوی ان ها کشیده خواهد شد». کسی 
که مرنب به گناهان فکر می کند, خواه مرور گناهانی باشد که خود انجام 
داده و خواه انديشه در گناهان دیگران باشد, به تدریج این افکار او را به 

گناه می کشاند. در نقلی دیگر آضته است : «من کثر فکره فی اللذات 
غلبت علیه؛ (2)کسضی که زیاد به لذت. ها بياندیشد آن افکاز بر آو غلبه 


خواهد کرد و او را , به عمل وادار می کند». 


1- . غرر الحکم, انتشارات دفتر تبلیغات, ج 1 ص 186 ح 3543. 
2 . همان, ح 3564. 
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در مقالا انديیشه در کارهای خوب, انسان را به انجام کار خوب می کشاند 
در روایات آمده است: «التفکر فی الخیر ۰ الی العمل به و الندم علی 
الشر پدعو الی ترکه؛ (1)تفکر در کارهای خیر انسان را به انجام آن کارها 
می کشاند و پشیمانی از کارهای شر, انسان را به ترک آن اعمال فرا می 
خواند.» 


برای نمونه تفکر در قیامت و جهان آخرت, تقوی و پرهیز از گناهان را به 
دنبال دارد. تفکر در عفو و بخشش الهی بسترساز تقویت روحیه استغفار و 
توبه و امید به رحمت الهی می شود. تفکر در نظارت الهی, حیاء و عفت؛ 
نسبت به اعمال خود در محضر خداوند متعال را به دنبال می آورد. تفکر در 
نی فقاییف تیا و نت. ابر نش هنن ار سیب رح هه نوم و ایسحی: نیت اه 
دنیا می شود. 


تن از تین نعد: آن خانم احمدی به راضیه گفت: وقت آن شده که 
معتکفان را برای سحری بیدار کنیم, زحمت بکش و لامپ ها را روشن کن. 


راضیه, یکی تفه لامپ های مسجد را روشن کرد و با روشن شدن لامپ 
ها, ان هایی که خوابیده بودند, بیدار شدند. 


لب مهو فراض ارات مکته افص 291 باب آلشگن. 
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انداختند. چندین بار خانم احمدی گفت: مواظب باشید غذا را درست درون 
نریزد. بعد از ان که سحری تمام شد. باز مقداری برنج توی سفره و ظرف 
ها از بین رفته بود, که خانم احمدی خیلی ناراحت شد. خانم احمدی به 
راضیه گفت: خیلی باید مراقب باشیم تا درست از نعمت های خدا استفاده 
کنیم و ان را اسراف و خراب نکنیم. یکی از دلایلی که توجه به این امر 
نداریم, برای این است که هیچ کدام حساب نمی کنیم که چقدر نعمت های 
ایرانی ها به طور متوسط هر روز چند دانه برنج را در ته بشقاب يا توی 


های برنج است که به هر دلیل خورده نشده است. 


خانم احمدی گفت: اگر فرض کنیم هر ایرانی روزانه 10 عدد برنج اسراف 
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اگر جمعیت ایران را 70 میلیون نفر در نظر بگیریم بنابراین روزانه 700 
میلیون دانه برنج اسراف می شود. : کارشناسی در یکی از برنامه های 
تلویزیون می گفت: هر 10 عدد برنج یک گرم می باشد بنابراین روزانه 
0 کیلو يا به عبارتی 70 تن برنج اسراف می شود که مقدار خیلی 
زیادی است, خدا انشاء الله قلم عفو و بخشش بر همه ی گناهان ما, 
خضت‌ضا ان هاییت را که فسات نع آورم تشر 


ص :29 
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اذان صبح پخش شد و حاح آقا جهت اقامه نماز به مسجد آمدند. بعد از 
خواندن نماز, حاج اقا گفتند: قبل از خواندن دعای عهد روایت جالبی را 
مطالعه کردم که تصمیم گرفتم در این صبح با فضیلت برای شما بیان کنم 
مرحوم کلینی در کتاب کافی, به اسنادش از یونس بن یعقوب نقل میکند 
که به او گفت: جمعی از اصحاب امام صادق علیه السلام از جمله حمران 
بن اعین. محمد بن نعمان. هشام بن سالم و طیاردر محضر حضرتش گرد 
۷ بودند. هشام بن حکم - که هنوز جوانی نورس بود -نیز در میانشان 
حضور داشت. حضرت, خطاب به هشام فرمود: «ای هشام ! خبر نمید هی 
که با عمرو بن عبید چه کردی و چه از او پرسیدی؟» هشام عرض کرد: 
«ای پسر رسول خدا! شما را بسیار بزرگ میدانم و از سخن گفتن در 
محضر شما شرم دارم, به طوری که زبانم در برابرت گنگ مینماید». 


امام علیه السلام فرمود: 9« دستوری دادم, انجام دهید". هشام 
لب به سخن گشود و "از مجلس بحث عمروبن عبید در مسجد 
بصره, با خبر شدم. آهنگ 2 ر سبدم. حلقه 
درس بزرگی در مسجد برقرار بود و مردم از عمرو پرسشهایی میکردند. 
در میان جمعیت, راهی باز کرده, جلو رفتم و نشستم. سپس خطاب به 
عمرو گفتم: آیا چشم داری؟ گفت: پسر جان! این چه پرسشی است؟ 
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چرا از چیزی که خودت میبینی, میپرسی؟ گفتم: پرسش من همین است. 
آیا چشم داری. گفت: گر چه پرسشت احمقانه است, اما. ,. آری! جچشم 


2 اک هیاید؟ وفنن: ‏ بااز: ۱ را میبینم و 
گفتم: بینی هم داری؟ گفت: آری! گفتم: به چه کارت میاید؟ گفت: با آن 
بوها را استشمام میکنم. گفتم: آیا دهان نیز داری؟ گفت: آری! گفتم: با آن 
چه میکنی؟ گفت: غذا| میخورم و مزه آن را میچشم گفتم: گوش داری! 
گفت: آری! گفتم: با ان مکی کت صداها را میشنوم. 

گفتم: آپا قلب داری؟ 1 گفت: آری! گفتم با آن چه میکنی؟ گفت: به وسیله 
آن؛ هر آنچه اعضا و حواسم درک میکنند, امتیاز و تشخیص میدهم. 


کفمت مک ان اعضای ی ها راک میا از فلت سار تک 


گفت: نه! گفتم چطور بینیاز نمیکنند و حال آن که همه, صحیح و سالماند؟ 
گفت: پسر جان! وفتی. آنها کز یز که.خسن.سکنتن ندید داشته‌تباشنید: 
در تشخیض ان بهة قلب مراخعة ,میکنند بار بقین حاصل و شی؛ باطل. کر دنه 


کفنت آراشدآونده قلب: را بواغد رقف وحوانزم فان حادف انشت ؟ 
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گفت: آری! گفتم: پس قلب باید موجود باشد. وگر نه برای حواس, یقینی 
حاصل نمیشود؟ گفت: اری! گفتم: ای ابا مروان! خداوند تبارک و تعالی, 
حواس تو را بیامام, رها نکرده و برای ایشان, امامی قرار داده است, تا 
صحیح را اشکار وشکشان را به یقین تبدیل کند. حال, این خلایق را در شک 
و حیرت و اختلاف رها نموده و امامی برایشان منصوب نکرده تا انان را از 
شک و تردید. خارج سازد؟ عمرو مدتی خاموش ماند. سپس روی به من 
کرد وگفت: "اهل کجا هستی؟ "پاسخ دادم: "کوفه" گفت: "پس تو هشام 
نزن جعمی ۳۱ 


سپس مرا در آغوش گرفت و در جای خود نشانید و خود کنار رفت و دیگر 
چیزی نگفت تا من بر خاستم. در این هنگام امام صادق علیه السلام خند ید 
و فرمود: «ای هشام! چه کسی این مطلب را به تو آمو خته؟» هشام پاسخ 
داد: " چیزی است که از شما یاد گرفته ام". «حضرت فرمود: "به خدا 
قسم, این مطلب در صحف ابراهیم وموسی, مکتوب است *" 


بعد از رفتن حاج آقاء دعای عهد و بعد از آن زیارت عاشورا خوانده شد, اما 
راضیه به خاطر این که شب را نخوابیده بود و حسابی هم خسته شده بود, 
سرش را روی مهر گذاشت و دیگر چیزی منوجه نشند. بعد از تمام شدن 
دعأ و زیارت یکی از رفقایش او را صدا زد و به او گفت: چقدر می خوابی؟ 
مگر برای خواب به اینجا آفده ای ؟ 
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راضیه کمی حالش گرفته شد و نزدیک بود که بگوید من دیشب بیدار بوده 
ام و کار می کردم که منصرف شد و گفت: ریحانه جان؛ عمری است که 
خوابم, دعا کن این چند روز بیدار شوم. 


ریحانه گفت: بابا شوخی کردم, یقیناً خواب تو بهتر از بیداری ماست, فقط 
خداست که از نیت ها خبر دارد, خداوند انشاء الله همه ما را از خواب 
غفلت بیدار کند. 


دو ساعت مانده به ظهر, خانم احمدی همه را دعوت کرد که جلوتر بیایند تا 
برنامه مداحی, شخترانی. و-نعد او آن تماز جماعت بر کرار شنوو: 


وقتی همه جمع شدند. یکی از خواهران بلند شد و بسته های شکلاتی را 
بین خواهران پخش کرد و به شوخی گفت: الان نخورید بگذارید برای 
افطار و در میان صحبت هایش می گفت: خواهران در اين مراسم باشکوه 
و در این مکان 0 شهد | را فراموش نکنید همه آنها بر گردن ما حق 
دارند, اگر این طور با واه افجت در این مکان جمع شده ایم و از این 
فضای موه مها دنم کنیم: بخاطر رشادت و ایثار و خون شهد است. 


زا یم جاپی برای خودش کنار ملوک خانم رد ی و۱۳ ملوک خانم 
لتاق ی کر از اه شم ها همه 
از شهدا سخن می گوید؟ از سخنان او متوجه 
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شدم جنازه فرزند شهیدش علی را بعد از چندین سال مفقود الاثر بودن 
آورده اند, او بعد از ان تضمیم.مین کنزد هر سال.به نیت: رشن در روز 
میلاد امام غلی علیه السلام-در مراسم اعتکاف, شکلات. بخش کند. 


بعد از آرام شدن جلسه. مداح در وصف امام علی علیه السلام. مدیحه 
سرایی کرد و بعد از آن حاج اقا برای سخنرانی بر روی منبر رفتند. راضیه 
که بعد از خواندن مقاله خانم احمدی تصمیم گرفته بود با دقت وتفکر 
بیشتری به اطراف و سخنان داشته باشد, دفتر خود را باز کرد و آماده 
نوشتن شد. حاح آقا گفتند: با توجه به این که شنیدم عده ای از شما 
دانشجو هستند. داستانی که در مورد یک دانشجو است را به عنوان مقدمه 
و شروع بحث قرار می دهم. یکی از دوستان برایم تعریف کرد: روزی در 
بین شیعیان لبنانی در حال وضو گرفتن بودم که جوانی لباس های مندرس و 
تقریباً کهنه را دیدم که قیافه ای غیرلبنانی و اروپایی داشت. به همین علت 
از او پرسیدم شما لبنانی هستید؟ گفت: ترفن الما فرتتم: گفتم: اینجا 
چه کار می کنید؟ 


گفت: من مسیحی بودم و شیعه شدم و چند بار قرآن را به زبان غیر عربی 
خوانده ام, اما فهمیدم اگر بخواهم بیشتر و بهتر قرآن را درک کنم و از آن 
لذت ببرم باید زبان عربی را باد بگیرم؛ یه .ههین: علت :این عا آمده ام تا 
زبان عربی را یاد بگیرم. 
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از او پرسیدم: چگونه شد که شیعه شدی؟ گفت: من دانشجوی فیزیک 
هسته ای در دانشگاه المان بودم, یک روز که در کتابخانه دانشگاه مطالعه 
می کردم خسته شدم, بلند شدم و شروع کردم در بین قفسه ها به قدم 
زدن و کناب ها دا نان هی کرد عشهم به کا یچم ی: کوعکی افتاه و آن را 
برداشته و باز کردم و ان رامطالعه کردم. عبارتی را دیدم که معنای بسیار 
بلندی داشت به همین علت حساس شم تا بفهمم که این جمله توسط چه 
کسی گفته شده است؟ بعد از تحقیقات متوجه شدم این جمله قسمتی از 
هایی را مطالعه کردم و از کسانی که اشنایی با ایشان داشتند پرس وجو 
کردم و هرچه جلوتر می رفتم بیشتر عاشق او می شدم تا در نهایت, 
تصمیم گرفتم شیعه شوم. حاج آقا به این جای صحبتشان که رسید گفت: 
اسان رسای ان کم ساته ارم ای کش خی المانی ۶ 
امام علی علیه السلام دیده بود, چه جمله ای است, مقدمه ای را می 
گویم؛ بعد هر کس توانست زودتر آن جمله را بیان کند, جایزه خواهد 
و وت 


وقتی بچه ای یک اسباب بازی یا عروسکی را دست بچه ای دیگر می بیند, 
آرزو می کند ای کاش من آن عروسک را داشتم؛ به همین علت روزها و 
:این و ازفی داشتن آن عروشی شیر یهن تتنود, 
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کمی که بزرگ تر می شود. دو چرخه ای قشنگ را در مغازه ای می بیند, 
دو باره دل او هوایی می شود و شب ها خواب می بیند که سوار دوچرخه 
شده و با سرعت زیاد در خیابان ها و دشت و صحراها با ان بازی می کند و 
یا روزها به آن نگاه می کند و آرزوی به دست آوردن آن را دارد. زار نز 
که شد وقتی ماشین را دید, همین آرزو, شب و روز او را پر می کند و بعد 
از آن خانه, پول, مقام و خلاصه تمامی ندارد و یک روزی متوجه می شود 
که تمام زندگی اش به همین آرزوها گذشت و به آن هدفی که منظور از 
خلقت و آفربتش او توسط خدا بود نرشنیده و این آرژوهای ظولاتن: او را 
ی را که او را از رسیدن به اهداف متعالی و بلند باز داشته 


است. 


وقتی صحبت حاج آقا به اين قسمت رسید, یکی از خواهران اجازه گرفت و 
بعد گفت: حاج آقا این مطلبی که فرمودید. یکی از فرازهای دعای کمیل 


امام علی علیه السلام است که می فرمایند: «و حبسَنی عَن تفعی بعد 
املی» 


حاح آقا به آن خواهر احسنت گفت و جایزه ای نیز به او اهدا کرد و گفت: 
حال که تا این جای داستان آن دانشجوی آلمانی را گفتم ادامه آن نیز جالب 


است. 
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پوستم کفت: از آنشبعه المانن پرشید شین خر این فد لباسن های 
شما مندرس و کهنه است با این که تحصیل کرده و جوان هستید؟ 


گفت: وقتی شیعه شدم به پدر و مادرم گفتم آن ها هم شیعه شوند, مادرم 
قبول کرد و شیعه شد ولی پدرم قبول نکرد و چون دکان شراب فروشی 
داشت. من نمی توانستم از پول او استفاده کنم. به همین علت هم درس 
می‌خوانم وه کار هت کنم ۲ نوا معا قور و ابرم را از رامسال > 
دست اورم. بعد از آن حاج اقا صحبت خود را ادامه دادند و با چند دعا 
سخنرانی به پایان رسید. 


ساعاتی مانده به مغعرب راضیه با رفقای دانشجویش در کنار دیوار, حلقه 
ای دوستانه تشکیل دادند و از هر دری سخن می گفتند. نحوه صحبت های 
آنها و گهگاه خنده:انان باعث جلب توجه اطرافیان به آن ها شد. 


ملوک خانم هم با حسرت و به یاد دوران جوانی و شور و حالی که داشت, 

به آنها نگاه می کرد و دنبال بهانه ای بود که خود را در جمع آن ها داخل 
کند. در بین گفتگوها سخن از طول عمر امام زمان علیه السلام به میان 
امد که چگونه ممکن است شخصی, عمری طولانی داشته باشد؟ هر کدام 
از دانشجوها پاسخ هایی را دادند. 
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ملوک خانم, صدا زد: دختر خانم ها! اجازه بدهید که عروس خانم هم 
نظرش را بدهد. 


راضیه گفت: منظورتان از عروس خانم کیست؟ 


ملوی خانم گفت: ای داد, اعتکافت باطل است و هیچ چیز از فیوضات 
اعتکاف را درک نکرده ای, منظور از عروس خانم. خودم هستم. 


تاه اد امی داو آزه روت مینست ال یت و فا ور 
مثالی بز نم » شما الان آکر .خن تگام. کتنه: خواهید دید که موهای من و 
بعضی از آبروهای من سفید شده اما مژه های چشم من هنوز سیاه است؛ 
از طرف دیگر موهای سر شما تند تند رشد می کند و هر چند وقت یکبار 
نیاز به کوتاه کردن و رسیدگی دارد, اما موهای مژه در طول چندین سال 
قادر است در یک صورت این قدر تفاوت ایجاد کند که موهای مختلفی که 
از یک بدن تغذیه می کنند, بعضی از انها در طول عمر سفید می شود و 
بعضی نمی شود, بعضی رشدی سریع دارند و بعضی خیلی کم رشد می 
کنند, همین خدا قادر است که به بعضی عمر کوتاه. به بعضی عمر طولانی 
یا بسیار طولانی بدهد. همان طور که 
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عمر حضرت نوح علیه السلام را تا دو هزار سال هم گفته اند که 950 سال 
ار ام زود 


البته ببخشید که من وارد بحث شدم, فقط چون بحث در مورد امام زمان 
علیه السلام بود, دوست داشتم. اسم من هم در لیست دوستداران حضرت 
نوشته شود؛ حالا برای سلامتی امام زمان علیه السلام و برای این که به 
زودی زود انشاء الله همتون عروس بشید. صلوات بفرستید. 

راضیه نگاهی به ساعت کرد و از جمع دوستانش جدا شد و به طرف خانم 
احمدی رفت و سلام و احوال پرسی کرد. خانم احمدی به او گفت: خوب 


و آمدی می سم 9 ش آماده کنیم, اگر زحمتی نیست, به 


ص :39 
شب چهاردهم 


راضیه بعد از جمع آوری سفره, برای استراحت به دیوار تکیه داد که بعد از 
لحظاتی, محدثه یکی از رفقای دانشجويیش پیش او امد و بعد از خسته 
از این تیپ ادم ها بدت می امد و خیلی با انها چفت نبودی؟ 


راضیه کمی سکوت کرد و نگاه معناداری به رفیقش کرد و بدون آن که 
موضع خصمانه ای بگیردبه او گفت: راست می گویی, احساسس می کنم ‏ 
آمدن نه. اقتعاف: نگاهم به خیلی از موضوعات عوض شده., مثل این که 
تازه متولد شده ام و همه چیز را باید از نو شروع کنم راهی که تاکنون 
رفته ام راه درستی نبوده است و باید با ادم های متدین و مومن بیشتر 
ارتباط داشته باشم, فکر می کنم اگر... که محدثه, حرف او را قطع کرد و 
کت ای باباء این طوری که تو داری پیش می ری و بچه مثبت می شی 
باید فکر یک شوهر مثبت هم برایت باشیم. 


راضیه گفت : منظورم تجدید نظر در افکار و مراوداتم بود, تو اگر حال و 
هوای یکری داری درا رانا خووت تاه تک حواونه اففاء له 
حاجات همه را برآورده به خر بگرداند, امین یا رت العا لمیر 
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بعد از ز کمی استراحت, راضیه نماز شب دوم اعتکاف را به جا آورد و بعد از 
نماز, با دوستانش خوراکی هایشان را رو کردند و دور آن حلقه زدند و گپ 
و گفت دانشجویی را شروع کردند. 


راضیه بلند شد و به سراغ خانم احمدی و خانم رحمتی رفت تا آنها را به 
جمع خودشان دگوبت کند. ابتدا از ته سالن خانم احمدی را با احترام با 
دعوت کرد و به او گفت: خانم احمدی فقط با بزرگان نپرید به ما بچه مَچه 
ها هم سری بزنید! خانم احمدی گفت: نه دخترم, افتخار دارم که در 
خدمتتان باشم, همه شما خانمید و همراه او حرکت کرد وسط مسجد که 
رسیدند, راضیه, خانم رحمتی را نیز دعوت کرد, احترام خاص خانم احمدی 
به خانم رحمتی, راضیه را متعجب کرد. به هر حال آن دو نفر هم به جمع 
رفقای راضیه اضافه شدند و جمع انها کمی رسمی شد. 


فان از دانزٌ نشجویان گفت: معنای این حدیث که در تابلو نوشته شده که روز 
قامت مایت سار اتفان اه ی کتتور اند فبول رنه الم را اه 
می کنند, اما اگر قبول نشد به بقیه اعمال نگاه نمی کنند چیست؟ 


هر کدام از حاضران جوابی داد و به نقد و بررسی آن پرداختند, بعد از 
مقداری گفتگو, خانمی که در کنا ر حلقه آنها نشسته و دانشجوها متوجه 
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حضور او نشده بودند, اجازه گرفت که او هم جوابی به اين پرسش بدهد. 


وقتی که نگاه ها متوجه او شد, گفت: کوچیک شما یوسفی هستم, این قدر 
با شور و حرارت بحث علمی می کردید که حیفم آمد, من هم چیزی نگویم 
نماز همانند نمره انضباط در کارنامه نمرات دانش آموز است ای که 
دانش آموزی از مدرسه ای به مدرسه دیگری ارتقاء پیدا می کند در 
مدرسه جدید, خصوصاً مدارسی که به اخلاق و تربیت بچه ها اهمیت می 
دهند» بعد از آن که دانش آموز جهت ورود بة آن موز ند کارنامه اش را 
داد, مدیر آن مدرسه, اولین نمره ای را که در کارنامه نگاه می کند, نمره 
انضباط است. اگر تفزه اتضباظ باتش آموز هورد قنول مدیز مد ناسمه هدر 
به نمرات دیگر نگاه می کند ولی چنانچه نمره انضباط, نمره بدی باشد, 
همان وقت عذر او را می خواهد. چون مسئولان مدرسه می دانند نمره ی 
انضباط در کارنامه تحصیلی. نمره ای است که با تمام نمره ها ارتباط 
دارددانش آموز که نمره انضباط او عالی است., این نمره نشان می 
دهد به موقع به مدرسه می امده و منظم سر کلاس حضور پیدا می کرده و 
به معلمان احترام می گذاشته و نظافت خود و مدرسه را رعایت می کرده 
و ده ها قانون دیگر که لازم بوده در مدرسه رعایت شود را مراعات می 
کرده است؛ بنابراین, کم اوردن 
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تضره ی اتضباط توسط دانش آموز, به معنای عدم رعایت و توجه نکردن به 
خیلی از چیزها بوده است. 


به همین جهت مسئولان مدرسه ی جدید, این حق را به خود می دهند که 
اگر نمره انضباط دانش آموزی خوب و عالی نبود از پذیرش او در مدرسه 
خودداری نمایند. 


نماز, در نامه ی اعمال. همانند نمره انضباط در کارنامه تحصیلی دانش 
آموزان است. که اگر نماز انسان نمره ی قبولی را گرفته باشد, به بقیه ی 
اعمال نگاه می کنند و چنانچه خدای نکرده کسی نماز نخوانده باشد به بقیه 
اعمالت اهتنا کح کنر همان یر که ای کی موم عالت ور ایشا ۲ 
لازم بود که بسیاری از چیزها رعایت شود, برای قبولی و پذیرش نماز نیز, 
شرانطی لافس اک از حمله با اففانه عها هر ورف احامت و ری 
امام ۳ علیه السلام؛ 3. اهل تقوا و پرهی ززگاری بودن. ؛ 4. پرداخت حقوق 
مردم؛ 5. خوش رفتاری با ۳ شوهر, پدر و مادر, فرزند, همسایگان و 

مسلمانان. بنابراین, اگر : نمازی قبول نشود پا مقداری از آن قبول بت 
معلوم می شود اشکال در عمل های دیگر بوده است و نماز صحیح و سالم 
قبول شده؛ نشانه ی سلامت و درستی بقیه ی اعمال است؛ مانند 
آمپرهایی که در ماشین وجود دار که اگر آمپر سرجای مشخص شده ی 
خود باشد ۳ است موتور و دیگر وسایل ماشین درست کار می کنند, 
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کرد, باید تحران عیب و اشکال در موتور بود. بنابراین, نماز, [ و 
شاخضی است. که همه ی اعمال دیگر با آن سنجیده می: شود. 


بنابراین نماز قبول شده, گذرنامه ی ما برای رسیدن به سعادت و 
خوشبختی است که حتماً باید آن را همراه خود داشته باشیم و هیچ چیز 
دیگری جای آن را نمی گیرد, در غیر این صورت جلوی ما را خواهند گرفت, 
همانند پلیس راهی که از راننده ای, گواهینامه ی رانندگی را بخواهد. اگر 
راننده, گواهینامه ی پزشکی, پروانه ی ساختمان, مدرک مهندسی و هر 
مدرک دیگری را : به او نشان دهد, پلیس از او نمی پذیرد, تنها در صورت 
داشتن گواهینامه ی رانندگی اجازه عبور می دهد. در قیامت نیز شرط 
رسیدن به بهشت., گواهینامه ی نماز است که اگر نباشد, هیچ عملی مورد 
قبول و نجات بخش نیست. 


بعد از صحبت های خانم یوسفی, دانشجوها به خاطر مشارکت او در بحت 


و هم چنین مثال زیبایی که در پاسخ گفتند از او تشکر کردند و حلقه خود را 
باز کرده و در جمع خودشان جایی برای او باز کردند. 


خود را پاک می کرد رو به جمع کرده و گفت: این عرق من از گرما و 
حرارت بحث های علمی و پرشور و با حال است يا این که کولر باد گرم 
می زند؟ با صحبت او, تازه همه متوجه شدند که چقدر گرم است و همه به 


کولری نگاه می کردند که معلوم شد باد گرم می زند. 
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ریحانه از میان جمع بلند شد و گفت: کار را به استاد فن واگذار کنید. الان 
ون کت هدر دی سا ترفن آنسام می فحرف انشاع له که ار 


درست 


خانم اخفنی کت ۶ تخر یر کرمی تلفم نم آن دون تععیه کان تباید ان 
را درست کند. 


ریحانه گفت: خانم احمدی ما را ی نگیر. پدر من تعمیر کار وسایل 
خانگی است و بالاخره از فضل پدر ما را هم نصیبی هست.؛ اجازه بد هید 


اول من نگاهی می کنم, اگر درست نشد به پدرم تلفن می کنم که او بیاید, 
اتفاقاً قبل از آفذان به اعتکاف پدرم به من گفت: دخترم اکر دز اعتکاف 


جایی نیاز به کمک من شد هر موقع از شبانه روز که باشد, تلفن بزنی 
خودم را می رسانم. 

الان کلید برق را قطع کنید و برای استاد کل. صندلی با چهار پایه ای 
بیاورید تا اين کولر بیمار را معاینه کنم, شاید خیلی خنک کرده و سرما 
خورده, دوای ان مقداری شربت روغن است. 

خلاصه ریحانه از چهار پایه بالا رفت و درب سمت پمپ آب آن را باز کرد و 
به دست راضیه و خانم احمدی داد, در حالی که اکثر معتکفان به او نگاه 


می کردند سرش را داخل کولر کرد و همان طور که سرش داخل کولر بود 
فریاد زد: فهمیدم. 
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راضیه گفت: ریحانه. فهمیدی که نمی توانی درست کنی! قربان دستت 
ثوابش را بردی, انشاء الله که خداوند پاداش درست کردن یک عدد کولر را 
به همراه ثواب اعتکاف خالصانه به تو بدهد, بیا پایین که جمعی از خلایق را 
مشغول خودت کرده ای. 


زیهنه گفت: شاگرد 29 اگر می خواهی یک روز 7 یز بی 
شوی. را 0 
یک حرکت سریع آن را درست می کنم. 


ریحانه بعد از درست کردن, دریچه را با کمک دیگران سر جای آن گذاشت 
و گفت که برق را وصل کنند, بعد از وصل شدن برق و روشن شدن کولر, 
صدای جریان ات و ریختن ات بر روی پوشال ها شنیده شد, ملوک خانم 
کفت 7 رای سلامی اساد ورهار مات باضته. کت :شاه 
روسفیدم کردی. 


ریحانه به نشانه افتخار و خوشحالی دو دستش را در هم گره کرد و بالای 
سرش تکان داد و حواسش پرت شده بود که بر روی چهار پایه ایستاده 
است که ناگهان از همان بالا به روی زمین سقوط کرد و با فریاد او, جیغ 
اطرافیان او بلند شد. 
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خانم احمدی با دیدن این صحنه, با صدایی نسبتاً بلند گفت: خانم دکتر 
دستم به دامانت, و سریع به طرف ریحانه رفت و سرش را روی 
زانوهایش گذاشت. 


ففه: به: اظر اف.باه کرتتنده متظر امد کسی بوذ ند. که خانم رم یه 


سرعت به طرف وسایل خود رفت و از میان وسایلش, کیف کوچکی را 
برداشت و خودش را بالای سرریحانه رسانید. 


شده؟ 


خانم رحمتی گفت: اجازه بدهید معاینه اش کنم, انشاء الله که چیزی 


تیلست 


بعد از معاینه ای سریع گفت: الحمدالله چیزی نیست. فقط بیش از حد 
ترسیده و مقداری هم شست دستش زخمی شده که ان را هم الان 
ضدعفونی و باند پیچی می کنم. بعد شروع کرد به باندپیچی دست ریحانه و 
به او گفت: استادکار که نباید این قدر ترسو باشد. مردم از ساختمان چند 


ریحانه لبخندی زد و گفت: ترس من که چیزی نیست, مردم خانم دکتر 
هستند و به اعتکاف می ایند و اصلا خبر نمی دهند که ما هم احترام 
بگذاریم و بعد هم تو خونه پژ بدهیم که با خانم دکتر بودیم. 
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خانم احمدی رو به ریحانه کرد و گفت: ریحانه جون هنوز معنای اعتکاف را 


ریحانه گفت: خانم احمدی, تازه دارم متوجه می شوم این یک دلی و یک 
رنگی که اینجاست, به همه ی دنیا می ارزد و مثل این است که در بهشت 
هستیم. بعد از این گفتگوها و حوادث. همه برای استراحت به محل خود 
رفتند و اکثر لامپ های مسجد خاموش شند. 


یکین دو ساعت از خاموشی گذشت. کم کم ولی دوباره راضیه خوابش نمی 
برد. نگاهش به سمت محراب مسجد افتاد و دید که, مادر و دختری که با 
هم به اعتکاف آمده بودند, هر دو مشغول خواندن نماز شب بودند, راضیه 
با دیدن این صحنه. اشک از چشمانش جاری شد و به حال انها غبطه خورد 
و از طرف دیگر با دیدن آن مادر و دختر, بفهمی نفهمی دلش برای مادرش 
تنگ شد و پیش خودش گفت: مامان الان چه کار می کند, فکر کنم راحت 
خوابیده و از غر و لوندهای من در این دو روز راحت بوده است. 


زاضیه لت ند وضو کرفت و مشتول تفاز تب دنه مر تبه. قیلا تما 
شب خوانده بود اما لذتی را که این نماز شب داشت. کمتر جایی احساس 
کرده بود, در رکعت آخر نماز شب قنوت گرفت و برای 40 نفر از دوستان 

و اقوام طلب مغففرت کرد, 0 مرتبه اشتغفار کرد و بعد از آن شزروع کرد 
به 300 بار طلب عفو و بخشش از خداء, الهی العفو, العفو, 


ص :48 


العفو,. . نماز که تمام شد ناگهان دستی را بر روی شانه های خود احساس 
کرد. به عقب که نگاه کرد از آنچه دید تعجب کرد و شوکه شد, مادرش در 
کنار او نشسته بود, ناخودآگاه او را بغل کرد و گفت: قربونتون برم چند 
سال است که شما را ندیده ام, شما کجا؛ 1 


مادر راضیه هم به احساسات او جواب داد و گفت: هر کار کردم خوابم نبرد 
به بابات گفتم مرا به مسجد بیاورد که برای یک لحظه هم که شده دخترم 
را ببینم؛ ۰ هرچه بابات گفت: الان دیر وقت است و همه خوابیده اند و از 
طزرفت دیکر بههستگد رام نمی دهنده کفتم حالا پرهیم: آمیدت خدار آمدم در 
مسجد و با خواهشی که به خانم احمدی کردم مرا راه داد و جای تو را 
نشانم داد و گفت: فاذر حان: اهسته برمیسیک لخظه. اه راز دی عواتببین و 
پر کرد ففتی. امد دیدم سر جایت نیستی, ترسیدم. بعد که دیدم در حال 
نماز هستی دلم قرار گرفت و خدا را شکر کردم. 


چی شده مادر, تو نماز صبح را در خانه به زور بلند می شدی, الان که وقت 
خواب است در حال نماز هستی؟ راضیه گفت: مادر نمی دانی اینجا 
کجاست! ادم هاینتن. طوزی دیکر هستند/ در انتجا سل این که.مهمان خدا 
هستی و فرشته ها از تو پذیرایی می کنند. فکر می کنم چیزی شبیه بهشت 
است, نه کینه ای, نه حسدی, همه اش صدق و صفاست. 
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روز دوم 


دو ساعت مانده به ظهر. بعد از مداحی. خانمی از حوزه علمیه برای 
سخنرانی به اعتکاف امدند. راضیه دفترش را باز کرد و سخنرانی را 
یادداشت می کرد: 


امامان معصوم علیهم السلام به ما آموخته اند که اعتراف به گناه مهم ترین 
وسیله فرب الهی است. اعتراف به گناه یعنی خود را مقصر دانستن و گناه 
و اشتباه را به دیگران نسبت ندادن. در دعای کمیل می خوانیم: «ظلمث 
تفسی و تجّراث بجهلی؛ خدایا من به خودم ظلم کردم و راه خویش را 
گمراهانه انتخاب کردم» این که ما خودمان را مقصر بدانیم, وسیله ای 
تراک برای تقرب به خداوند متعال است. در مناجات شعبانیه نیز می 
خوانیم: «ققد جَعَلثْ الاقرار بالدّنب الیک وسیلتی؛ خدایا من اعتراف به گناه 
خود را وسیله ای برای رسیدن به سوی تو قرار دادم». اعتراف به گناه 
مهم ترین وسیله تقرب به خدای متعال است. در بعضی از دعاها آمده 
است: «لاتخرجنی عن التقصیر؛ خدایا چنان کن که ما از مقصر دانستن 
خویش خارج نشویم». همان طور که در معارف اسلامی یاد شده, انسان: 
عامل مهم سعادت و شقاوت خویش است. انسان موجودی خود مختار و 
دارای اراده است که باعثت بدبختی یا خوشبختی خویش می شود و عوامل 
دیگر زمینه گناه را فراهم می آورند. 
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تمام مجرمان جهان, براساس حب ذأتی و غروری که دارند, مجرمیت و بزره 
کاری خود را گردن دیگران می اندازند. 


کریز از ققصیر .عویش شکل. .ها کوناخونی دارد که بعضی از آن: .ها را 
خدمتتان بیان می کنم: 


یکی از مصادیق آن گناه خویش را گردن دیگران انداختن است. برای نمونه 
ابلیس که خودش مقصر بود و براساس غرور و تکبر, به حضرت آذم: له 
السلام سجده نکرد و گناه خویش را به گردن خدا انداخت و گفت: «رب 
بماأ اغویتنی؛ خدابا ۱ گمراه کرده ای». 


برخی نیز کم کاری و تنبلی خود را به خدا نسبت می دهند و می گویند خدا 
کر اسان اس 


عده ای نیز شکست خود را به روز گار نسبت می دهند. شاعران و ادیبان 
تیازی د صوور ناسر کفته اند پامیو اسلام خی الم« علیه رآ و 
سلم فر مودند: «لاتسبو| الدهر؛ به زنوز کاو. ناروا نگویید». انسان باید خود را 
مقصر بداند و عیوب خود را بکاود و نقص هایش را بجوید. 


شیطان را بهانه ارتکاب گناه قرار دادن نیز. از مصادیق گریز از تقصیر 
خویش است. برخی افراد, حتنی برخی مومنان و خداباوران علت تامه و 
اصلی جرم و گناه را شیطان می دانند و می گویند: شیطان مرا وسوسه 
کون درست ات که ها رو ‌وسوسته شیم کم ریدقت مصعیم برای 
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جرم نیست. اگر چنین بود خداوند متعال هیچ گناه کاری را بازخواست نمی 
کرد و تنها عامل جرم را شیطان می دانست و هیچ قاضی ای نیز حق 
مجازات مجرمی را نداشت. در قزان کريم آمده است که شیطان من گوید 
من تنها شما را , به گناه دعوت کردم و بر شما سلطه نداشتم. از این رو 
شتطان برای فر عکتان کنام دلیل فانه کننده ای تیست: 


تزخن محیظ آهوزشی. خانوادکی با اجتماغی: را مقضر به کناه:افتادن خود 
می دانند. محیط علت گناه محسوب نمی شود. مصداق بارز موجه ببودن 
این دلیل, آسیه همسر فرعون است., زن خدا باوری که در کانون شرک و 
کفر فرعونی, از گناه دوری جست. نتيجه می گیریم که محیط نیز عامل 


کناه تست : 


سخنرانی و نماز که تمام شد راضیه بعد از مقداری استراحت, برای قرائت 

قرآن, مکان خلوتی را در نظر گرفت و مشغول قرائت 0 
تلاوت قرآن با حالت خاصی به جمعیت و محیط اطراف نگاه کرد, از دور 
و 
و در کنارش نشست و سر صحبت را باز کرد و از راضیه تعریف و تمجید 
کرد و به او گفت: چقدر توفیق داری! هم اهل عبادت و تهجد هستی, , هم در 
مسائل علمی, مشارکت خوبی داری و نسبت به اطرافیان خودت هم, اهل 
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به پدر و مادرت طول عمر با عزت بدهد که چنین دختری را تربیت کرده 
اند. سپس از او پرسید: راستی راضیه چطور شد که به اعتعاف امد ی؟ 


راضیه که تا اینجا ساکت بود و گوش می داد, گفت: خانم یوسفی از خسن 
ظن شماست که این گونه درباره من می گویید و گرنه من عددی نیستم. 


قاری امه یه قافن دانش را امن اه انس رات ها 
تبوده ام و اصلاً اطلاعی هم از چگونگی اعتعاف و اعمال ان نداشتم, اما 
کریم تاه هن با خوا ی کم یه ار ایک رس ات و 
شبهاتی ذهنم را مشغول کرده بود که به مرور زمان اين سوالات و پرسش 
ها؛ باعت از ازر و ادفت م شور کشت را بیدا نمی کردم که از او جوات ب آنها 
را بگیرم و یا اگر حقیتش را بخواهید روم نمی شد از کسی بپرسم و می 
ترسیدم فکرهای بد در مورد من بکنند. به هرحال گرفتار شده بودم؛ چه 
جور هم. 


تا این که مدتی قبل در حیاط دانشگاه دیدم رفقایم در مورد موضوعی با 
هختبیر سیخ میت کته از آنها. دم جد می کفیید؟ کش جرف 
مردونه می زنیم و تو اهلش نیستی. اول فکر کردم شوخی می کنند. ولی 
دیدم که دوباره مشفول صحبت های خودشان شدند؛ فهمیدم که بحعت 
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جدی است این بود که به سمانه گفتم: سمانه, دست شما درد نکن, از بقیه 
توقع نداشتم اما با تو که از ابتدا تا حالا همکلاسی بوده ایم. بیش از این 
انتظار دارم. خلاصه با وساطت تسمانه: وارد بحت آنها شدم و فهمیدم می 
خواهند برای ثبت نام اعتعاف اقدام کنند. بعد از صحبت, به سمانه گفتم: 
اعتکاف چی هست؟ سمانه مقداری برایم توضیح داد که آنجا دور هم 
۱ و از طرف دیگر به عبادت و راز و نیاز می پردازيم و توضیحات 
دیگر. 


پس از صحبت او, تصمیم گرفتم به اعتکاف بیایم اولش بخاطر این که در 
اعتکاف دور هم هستیم. اما بعد احساس کردم نیرویی خاص در درونم مرا 
مشغول کرده. جوابهایی پیدا کنم. اين بود که با وجود لایق نبودنم برای 
هستم, خدا را شاکرم. 


داشتی: خوایشن را بیدا کوفی؟ راضته, گفت: الخمدالله با ستترانی ها و 
گفتگوهایی که در این مدت صورت گرفت؛ اکثر انها مرتفع شد که بعضی از 
انها بخاطر این که از فضای عبادت و رابطه نزدیک با خدا و دوستداران خدا| 
دور بوده آم, ایجاد شده بود که خدا را شکر در این مکان با حس و حال 
خوبی که دوستان دارند و برنامه های 
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خوبی که اعتکاف دارتن عضی .زان شمات» خود به خود دن دور نم اجل 
شد. اما رما نم ما جوانان در دنیای امروزی, هر ساعت و دقیقه مواجهه 
هستیم با سوالات و شبهاتی که از طریق گوشی همراه, اینترنت ماهواره و 
همه رسانه ها, که معلوم نیست ما را به کجا می برند, که احساس می کنم 
خن اتفاق افتاده که نمی دانیم ری کرد , دشمن کیه ؟ خانم یوسفی که 
بادقت به حرف های راضیه گوش می داد گفت: راضیه جان راست می 
۹ الان در جنگی هستیم که نام آن جنگ نرم است. 


جنگ نرم به معنای فروپاشی از درون و در حقیقت شامل هر گونه اقدام 
روانی و تبلیغات رسانه ای است که جامعه هدف یا گروه هدف را نشانه 
می گیرد و بدون درگیری نظامی و گشوده شدن آتش, رقیب را به انفعال 


ت وا می دارد. 


۱ 1 
منجر به تغییر در الگوهای رفتاری و ایجاد الگوی جدیدی می شود که با 
الگوهای رفتاری نظام حاکم تعارض داشته باشد. آپا تاکنون دقت کرده ای 
که دشمنان ما حیا و عفت زنان و دختران ما را بدون جنگ و خون ریزی به 
غارت برده اند؟ اباحه گری و تکلیف گریزی در جامعه ما پیامد جنگ نرم 

دشمن است, اهمیت و جایگاه جنگ نرم 
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به مراتب بیشتر از جنگ سخت ست؛ علل توجه جبهه باطل به جنگ نرم 


1. در جنگ نظامی و جنگ سخت., تلفات و خرابی ها محسوس و ملموس 
است و در ضمن با هزینه کردن؛ قابل بازسازی است. ولی در جنگ نرم 
ویرانی ها و آسیب ها نامحسوس است و به آسانی بازسازی نمی شود. 
تغییر سبک زندگی, حاکمیت تجملات در زندگی, کاهش حرمت پدر و مادر, 
بی حجابی و.. ناسا نی از ن نی نوی گاه باید ده ها سال کار فرهنگی 
کرد تا اه رفته جامعه را باز گرداند. اما در جنگ نظامی در 
چند سال می توان ساختمان ویرانه را بهتر از گذشته بازسازی کرد. 


۹ 
جنگ سخت و نظامی مرزهای جغرافیایی یک يا چند کشور است. در دفاع 
مقدس شهرهای مرزی ایران نظیر خرمشهر, بستان. مهران و... درگیر 
جنگ و ویرانی گسترده بودند. اما در جنگ نرم و فرهنگی همه مردم ایران 
تهدید می شوند ولو هزاران کیلومتر با مرز فاصله داشته باشند و در با 

کیفیت ترین ساختمان زندگی کنند. 


3 سیاست جنگ نرم به دست آوردن باورها و اعتقادات ملت ها و به 
حاشیه کشاندن فرهنگ دینی- ملی جوامع است. ولی هدف از حمله 
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است. 


4 جنگ نرم؛ بلندمدت, کم دردسر و کم هزینه, اما جنگ سخت و نظامی؛ 
کوتاه مدت؛ پردردسر و پرهزینه تر است. هزینه ساخت یک جنگنده میلیون 
ها دلار است. اما هزینه تولید عکسی که انسان را , به گناه دعوت کند کمتر 


از ده دلار می باشد. 


5. تلفات انسانی در جنگ 1 شهادت با آرزش و ماندنی, 
ولی در عرصه فرهنگی و 
کمتر قابلیت معنویت ات ملموس و محسوس وجود دارد. 


کفشی اتشتد هی کیان دار کی اس ده دم موی 
تویخانه, پهباد و.. ۰ استفاده می شود. ابزار جنگ درم وسایل ارتباط جمعی 
نظیر اینترنت. ماهواره و.. دص نا زرد ویژگی هایی وسایل ارتباط جمعی به 
خاطر ویژگیها و خصوصیاتی که دارند به ابزاری منحصر به فرد در جنگ نرم 
تبدیل شده آند. برای نمونه: تعداد. کپوند نان -فسایل ارقباط جفعین: تشتتا 
زیاد است؛ ترکیب گیرندگان آن بسیار متنوع است, با ارسال پیام از طریق 
وسایل ارتباط جمعی, نوعی تکتر پیام به وجود می آید, توزیع پیام سریع 
است و هزینه برای مصرف کننده کم است. 


خن ترم دهن ها و آنديشه. ها اتیب من بیند و 


ص: 537 


گردد. به عبارتی شهروندان دنیای امروز اگرچه در اوج توسعه یافتگی و 
رفاه ظاهری و همچنین کثرت مراودت به سر می برند, ولی در عمل, سر 
در انزوای خود دارند. این انبوه, انبوه تنهاست؛ انبوهی که در همین کثرت و 
ازدحام شهرها؛ در بعد شخصی و روانی تنهاست. در این فوارز حازة انسان, 
ارتباط خود را بیشتر نه با همنوعان خویش, که به واقع با رسانه ها برقرار 
می کند. مردمان امروزه در اوج حیات ماشینی و پر ازدحام عصر حاضر به 
واقع تنها می باشند و اين تنهایی فرصت بی بدیلی را برای رسانه ها فراهم 
اورده است تا خلا روانی انسان متمدن آمروزی را پر کنند و به تفسیر فکر 
و ذهن و اندیشه وی اقدام نمایند. رسانه ها معجزه بی بدیل عصر حاضرند 
که حضوری مرتئی و نامرئی قزر ندرکن روزمره انسان متمدن یافته اند, بر 
روح و جان وی حکم می رانند و فکر و اندیشه و روش زندگی وی را در 
تسخیر خود گرفته اند. 


عین تلخی و تندی ناگزیر از قبول انیم. 


امروزه در جهان هیچ قدرتی بزرگ تر از قدرتی که در دست فریب 
دهندگان اقفکار عمومی می باشد. نیست. این قدرت نه تنها با قدرت پاپ یا 
شاهان در گذشته و نه ژنرال های پیروز يا سرمایه دارانی که تواسته اند 
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بلکه با ناتوء این قدرت در خانه همگان یافت می شود و تقریباً در تمامی 
ساعات کار می کند. 


تهدیدات نرم رسانه آی در 9 تاریخ, با دو نوع سنتی و مدرن به کار 
گرفته شده اند: در گونه های سنتی, تهدیدات رسانه ای, ذیل تهدیدات 
نظامی مطرح بودند و بیشتر متوجه پنهان کاری. توجیه يا فریب اذهان 
عموهی. بودنده "حال.. انکه .در گونه. های: هدرن تشترز «تصویرساری» 
موضوعیت دارد و از این حیبت, تهدیدات رسانه ای بر تهدیدات نظامی 
مقدم اند و حتی اولویت و اهمیت بیشتری دارند. و این به خاطر بروز 


فراتر از اين. رسانه ها سبک زندگی ما را تغییر می دهند. دسترسی راحت 
و بدون هزینه به سایت های مستهجن. عفت در نگاه را از ما گرفته است. 
در گذشته انجام گناه هزینه داشت, زمان بر بود و مکان خاصی را می 
طلبید و اما امروزه وسایل دیجیتال هزینه گناه را کم کرده است. امروزه 
استفاده از این وسایل بایدها و نبایدهایی دارد. اگر به نبایدهای استفاده از 
این وسایل توجه نشود خیلی زود دیر می شود. 


در حالی که خانم یوسفی با راضیه صحبت می کرد دختری که از ظاهر او 
معلوم بود که دانشجو است در حالی که کلاسور و روانویسی در دست 
داشت خودش را به خانم یوسفی نزدیک کرد و بدون درنگ گفت: استاد 
ان کلاشان بایان نامه ام که مت | اد راما ان را 
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قبول کرده اید, فصل اولش تمام شده که آن را آورده ام ۳ نگاهی نم ان 
بیندازید, بعد از اعتکاف که دسترسی به شما مشکل است؛ این بود که از 
این فرصت استفاده کردم و مزاحمت مرا خواهید بخشید. 


راضیه تا شنید که خانم یوسفی استاد دانشگاه است, خیلی تعجب کرد. به 
هنن حاط: لت ات وه کرفت قرو هخا نم توتتقق کر و ۳۸ 
خانم یوسفی! ببخشید, چرا نفرمودید که استاد دانشگاه هستید؟! اگر بی 
ادبی از من دیدید حلال کنید. 


خانم یوسفی دستی روی شانه راضیه زد و گفت: دخترم, در این مکان آنچه 
می خرند. اخلاص در عمل است نه استادی و هر درجه ای دیگر, آن 
چیزهایی که در این مدت من از تو دیدم, ارزش ها, همین هاست؛ استاد 
دانشگاه و اگر همراه این 3 باشد نوژ علی نور است و ال هی اندر 
خدا شویم انشاء الله. 


ص60 
شب سوم 


آخرین شب اعتکاف و از طرفی شب رحلت حضرت زینب (س) بود, خانم 
احمدی همه را دعوت کرد تا جمع شوند تا مرثیه سرایی و سخنرانی اغاز 
شود. همه جمع شدند و خانم احمدی گفت: قبل از هر چیز از خانم سعادت 
دعوت می کنم تا مطلبی که در مورد حضرت زینب سلام الله علیها نوشته 
را برای همه ما بخوانند. راضیه دفترش را باز کرد و این مطالب را نوشت: 


برخی گفته اند, اری گاهی هم زیبایی در نگاه و دید انسان است., نه در 
دیدنی ها». 


ار کم و ۳ «نظام ای ن» به همه هستی می نگرد, از این نگاه, خیلی 
چیزها هم «دیده» می شود. هم «زیبا» دیده می شود تا چه عینکی بر 
چشم زده باشیم و از کدام زاویه به هستی و حوادث بنگریم. 


«زیبادیدن» هستی و حیات, هم به روح و وجدان آرامش می بخشد, هم 
صلابت و پایداری و پایمردی می آفریند و هم قدرت تحمل ناگواری ها را 
مق اقراید. ان اه با دعاسران همان وه که رت کرک سلام ال 
علیها فرمود, جز «زیبایی» نبود. 
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زبان راند: ما رایت الا جمیلا؛ جز زیبایی ندیدم. ؛ پیشتر ارزوی امام حسین 
علیه السلام بود که در طلیعه این سفر, آرزو و اظهار امیدواری کرده بود 
که آنچه پیش می آید و آنچه اراده خداست, «خیر» برای او و پارانش 
باشد, چه به صورت «فتح», چه به شکل «شهادت». زیبا دیدن خواهر و خیر 
دیدن گر مکمل یکدیگرند. جلوه های زیبایی و نمادهای جمال در آینه این 
سخن زیبا و والای زینب کبری سلام الله علیها بسیار است؛ که به اجمال 
می توان گفت در مقامات و مراحل عرفانی و سلوک, رسیدن به مقام 
«رضا» بسی دشوار و ارجمند است. اگر حضرت زینب, حادثه کربلا را زیبا 
می بیند. به خاطر بروز این شاخصه متعالی در عملکرد ولی خدا, 
سیدالشهدا علیه السلام و پاران و دودمانش است. 


کا ای کارا اتا یه سا ها ععال ی ااش نخان 
السلام در وایسین لحظات حیات در قتلگاه چنین زمزمه می کرد: «الهی 
رضاً برضائک». 


اين مرحله از عرفان, یعنی خود را هیچ ندیدن و جز خدا هیچ ندیدن و در 
هه رسعییی آن زا رما می فد ان منطی معرام زا ان 
از زیبایی های دیگر این سخن زینب کبری سلام الله علیها, , مفهوم تازه ای 
از «پیروزی» است. عده ای به غلط, پیروزی را تنها در 
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«غلبه نظامی» می پندارند و شکست را در مظلومیت و شهادت. عاشورا| 
نشان داد که در اوج مظلومیت هم می توان «فاتح» بود و با کشته شدن 
هم می توان دفتر و کتاب پیروزی را نگاشت و با خون هم ترسیم «تابلوی 
ظفر» میسر است. 


ص:63 
روز سوم 


صبح روز سوم بعد از نماز صبح حاج آقا, قبل از دعای عهد مطلبی را گفتند 
که برایم جالب بود و آن را در دفترم یادداشت کردم, ایشان گفتند: وقتی 
که به کودکی میگویی: دوستت دارم. میگوید: اگر راست میگویی. برایم 
۱ ۱ ۹ 0( 
دوستی و عشق؛ علامت و نشانه دارد و نشانه ان عمل و اقدام است. ما 
هم اگر امام زمان (عج) را دوست داریم, باید دست به کار شویم و به 
دستورهای خداوند که اهل بیت علیهم السلام برای ما اوردهاند. عمل کنیم 
و به خواستههای آنها تن در دهیم. وجود نازنین آن حضرت هم فرموده 
است: «قلیعقل کل امرٍء منکم بما قرب به من محبتنا و بِتَجْنبٌ ما یدنیه 
من کراهتنا و سَخطن ها اه 
۱ ۳ سازد فآ نک خوشایند ما نیست و باعثت 
کراهت و خشم ماست. 2 


اگر شتتطر آم‌هنت‌بباید اقذاهین قظی انجام.دهن؛ چون که انتظار فرج 
خهدعمل اشت,لکه افضان اعمال است:«<افصل الاععال اسظار الغرح» 


امام صادق علیه السلام فرمود: «من تفر ان کون من آصحاب القائم 


قلینتظر والیعقل بالورع ومحاسین الأخلاق و هو منتظر ؛ هرکسی دوست 
دارد از اصحاب 
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قائم باشد, منتظر بماند و تقوا پیشه کند و به محاسن اخلاق پای بند باشد و 
در همان حال انتظار بکشد.» 


خوانده شود اغاز شد و بعد از ان عمل ام داود و... 


یکی های ری ال اعاف شام شدوا کم آزان سفرب را 
اعتکاف تمام شد و معر معتکفان اماده رفتن به خانه هایشان شد ند و راضیه با 
تک تک رفقا و خانم جوادی و خانم یوسفی و رحمتی, خداحافظی کرد. 


راضیه در راه رسیدن به خانه, به آنچه برای او گذشت, خیلی فکر کرد, به 
خانه رسید. زنگ خانه را زد؛ مادرش در را باز کرد. راضیه به مادرش سلام 
کرد. اشکهایش از گوشه چشمش جاری شد. خم شد و دست مادرش را 
بوسید, دست مادرش را بوسید. دست مادرش را بوسید.... 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 
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